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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

مرحوم آخوند نسبت به فرق بين جنس و ماده كه در بحث روز گذشته 

حاظ جنس به اعتبار ند كه لودفرم،ماده موضوع براي عروض صورت است بر او

ه  وقتي كه انسان جنسي را به اين جهت ملاحظه كند ك، اوستطبيعت لابشرطية

تواند ذاتي از ذاتيات يك حد كه ماهيت لابشرط است در اين صورت جنس مي

بهامي است كه در جنس است و بواسطةتواند قرار بگيرد و اين به جهت آن امي

 آن ابهام ت خارجي پيدا كند يا اينكه بواسطةتواند في حد نفسه صورآن ابهام نمي

 جنس در ظرف ني پيدا كردنِ يعني صورت ذه،تواند صورت ذهني پيدا كندنمي

ذهن به اين جنس و صورت ذهني پيدا كردن تكيف  نه اينكه با ،ابهام است

 بلكه ،دهدشود و يك معناي استقلالي را در اينجا بدست مي رفع ابهام مي،جنس

 بين او و بين ساير مفاهيم  گرچه،بنددهمان معناي ابهامي در ذهن نقش مي

 افتراق تشخصي و ، ولي اين افتراق،اق است نفس همين ماهيت افتربواسطة

 وقتي كه ما يك معناي ،افتراق به صرف تفاوت و امتيازافتراق ظهور نيست بلكه 

كنيم اين معناي حيوانيت گرچه در ذهن آمده جنسي را مثل حيوان تصور مي

، كه به عنوان از ابهام در نيامده است معناي او ،لكن با حضور او در ذهناست و

 آن تشخص خودش را در ذهن ،ل بدون احتياج به امر ديگريقت مستقيك حق

آوريم در نظر ميدر ذهن انواع را ما  به عكس انواع كه وقتي ،حتي حاصل كند

 را در نظر ابل،آوريمدر نظر مي غنم را ،تفاوت دارنداز همديگر خب آنها 

ر ذهني داراي  اين تصو،آوريم اينها با همديگر تفاوت دارند گرچه آن تفاوتمي

 اين مانع از آن تشخص ، استاي است و داراي معناي عام و شمولمعناي سعه
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 تشخص جزئي ، بخلاف تشخص خارجي كه آن تشخص،شوداو در ذهن نمي

 آن بشرط لا شيء است كه عدم  تشخص تعيني است و حتماً،است و تشخص

ي جنسي است اگر  اين معنا كه معنا،سرايت بر ساير موارد و مصاديق داشته باشد

اين جنس معناي از توانيم  مي،ما توانستيم اين معناي جنسيت را از او بگيريم

 گرفتن اين معناي بگيريم كه همان جنبة لابشرطي دارد و بواسطةجنسيتش را 

دهيم كه با  يك معناي بشرط شيء ما به او مي،جنسيت كه جنبه لابشرطي است

و او خودش يكي از انواع ي پيدا كندتواند صورت خارجديگر مي،اين معنا

 اين مطلب ، خارجي بشود او يكي از انواع مستقله و متشخصة خود،بشود

بشرط شيء و معناي بشرط شيء در تواند براي ما محقق بشود و فرق بين لامي

 در وجود ،شود وجود ذهني روشن ميجنس بواسطة وجود خارجي و بواسطة

ل و عام دارد اين وقتي اي دارد و معناي شموخارجي همين جنس كه معناي سعه

مادة براي  اين ، لابشرطي را ما از او گرفتيم و به شرط شيء شدكه آن جنبة

شود و آن ماده را صوري كه آن صور بر او عارض ميبراي مادة ،شودميفصول 

 حيوانيت كه پس بنابراين اين نيست كه در مسالة،آوردميبه يكي از انواع در

معناي ن معناي جنسيت يك كنند اين است كه آها آنچنان كه مطرح ميبعضي

صورت خارجي همان او  لابشرطي در تاست و همان معناي جنسيلابشرطي 

 يك ، بلكه خود ماده در اينجا يك معناي جنسيتي دارد،شودتبديل به ماده مي

ما اي دارد كه لابشرط است و آن ماده كه لابشرط است معناي جنسيت عامه

بينيم در اشياء خارجي اين تعين خارجي پيدا كرده و تعين خارجي بودنش هم مي

نجا به يك  خود اين در اي،بخاطر اين است كه در اينجا خودش يك نوعي شده

 يك مفهوم استقلالي پيدا كرده و ، تبدلش به يك نوعنوعي مبدل شده و بواسطة

 در را بكند و قطعاًصور تواند قبول يك حقيقت استقلالي پيدا كرده كه مي
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 بايد ماده قابليت موضوعيت را داشته باشد زيرا با عدم ،عروض صور بر ماده

اين عارض ديگر  طبعاً، عروض عارضقابليت آن موضوع براي موضوعيت 

بينيد ماده لان شما مي، پس بنابراين اين كه ا محل نخواهد بودمطلوب به سابقة

 يك صورت فرض كنيد جمادي ،شود مي عارضآيد به آنيكي ميصور يكي

،شودآيد بر اين ماده عارض مي صورت ترابيه مي،شودآيد بر اين عارض ميمي

كند و به شكل نباتي بعد از يك مدت اين صورت ترابيه صورتش را عوض مي

آيد و دهد و به شكل ديگري درمي آن شكل نباتي صورت را تغيير مي،آيدميدر

 اين صوري كه بر اين ماده عارض ،آيدميميت و اينها درلحهمينطور آن شكل 

 چگونه اين صور بر يك ،استقلال نداشته باشدفي حد ذاته  آن ماده اگر ،شودمي

 كه ، امر مبهم كه تعين ندارد،تواند عروض پيدا بكندامر غيرمستقل و مبهم مي

صورت،ت براي عروض عارض هم نداردتشخص ندارد طبعاً قابليت محلي 

 خلق ماده ،اينطور نيست كه بيايد هم خودش را ايجاد كند و هم ماده را خلق كند

 ماده ، صورت است آوردن ماده بر عهدةبر عهده صورت نيست بلكه به شكل در

 خود آن ،آيدميماند كه در دست صنعتگر به اشكال مختلفي درمانند خميري مي

؟تواند او را تبديل بكندخمير تا از خودش استقلال نداشته باشد چگونه مي

روي يك تابلويي، ماند كه نقاش با قلم مو آن الوان را  ماده مانند الواني مي

آوردن صورتي است كه آورد ، تابلو درميبه شكل پرنده دردر يك كاغذيي 

مو تواند نقاش خودش الوان را خلق كند و با قلم نمي،دهدبه اين الوان مينقاش 

 همين كه در ، پس اين الوان موادي هستند،ن را به وجود بياوردتواند الواكه نمي

پزيد  غذايي كه شما مي، آقا موادش را تعيين كرديد يا نهگويند،هم مواد ميعرف 

همان او به كند بلكه  آشپز اين نخود و لوبيا را خلق نمي،خواهداين غذا مواد مي

ور هستند و هركدام از اينها  اين نخود و لوبيا كه اشياء متص،دهدمواد صورت مي
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 اين مواد را ، خودشان داراي نوع هستندبرايبه تنهايي قابل استفاده نيستند و 

 كه آن امر ثاني ،آوردكند و بعد يك امر ثاني از اين مواد اوليه بوجود ميجمع مي

 اين ، اينها هم هست، در عين حال همةنه اين است و نه آن است و نه آن است

شود بر اين مواد بواسطةت عارض ميمان صورتي است كه اين صورامر ثاني ه

. كيفيت اين طبخي كه در اينجا بوجود آوردهطباخ و بواسطة حرارت و بواسطة

 در اين ، آن ماده،گيرد صورت به خود مي،اي كه آن ماده پس بنابراين ماده

 زيرا جنس يك ماهيت مبهمه است كه ،وضعيت ما ديگر جنس نخواهد بود

گوييم ميمقوم ، لذا به فصل نوع است،، قوام او بواسطةوامي روي خودش نداردق

حتي ندارد،بياورد يعني قوامي كه بتواند از ابهام او را دراست، بخاطر اين جهت 

 در ذهن حيوان را ،آوريد اين حيوان قوام نداردحيواني را كه شما در ذهن مي

 ولي نه ، فرق گذاشتيد و بين اينهاو بين حيوان و جماد در ذهنتانتصور كرديد 

 حتي در ذهن هم قوام ، نه حيوان قوام دارد،قوام دارددر ذهن شما آن جماد 

. با اينكه در ذهن وجود پيدا كرده است،ندارد

بخواهد از  كه ذات او را ، باعث قوام او نخواهد شد،ولي وجود ذهني

،تعين ذهني خواهد شد باعث آن ، بلكه وجود ذهني، ابهام بيرون بياوردمرحلة

فس ذهن است و يعني وجود ذهني يك وجود متعيني است كه ظرف تحقق آن ن

 معناي ابهام در به توانسته است ،نظر تجردي كه دارداين نفس ذهن از نقطة 

ولي در وجود خارجي ،امتياز بدهداز ساير مفاهيم وجود خودش تعين بدهد و 

كلي در  و ندستجزئيات هخص به  در وجود خارجي مش،مساله اينطور نيست

اين ذهني كه الان آمده است و به اين حيوان وجود ،وجود خارجي معنا ندارد

 خود اين ماهيت را في حد نفسه از مرحله ، اين ذهن در عين حال،داده است

 نه اينكه با وجود ،دهد همان ماهيت مبهم وجود مي، بهابهام خارج نكرده است
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،شودز ابهام خارج مي شود و تبديل به يك نوعي مي  آن ماهيت مبهم ا،دادن

همان ابهام به همان تبديل به يك فرس مي شود، ،شودتبديل به يك انسان مي

، سوزني هم اين وجود مبهم سر، به اندازةزند نمي، دست به آنكيفيت باقي است

كامي شود ولي در عين حال بايد بر همين ابهام هم اح ابهام خارج نمياز مرحلة

 افتراقاتي بين ،كند امتيازاتي بين اين و بين سايرين برقرار مي،كندرا مترتب مي

 آن ، آنچه را كه مبهم مطلق است، اينها منافاتي با ابهام ندارد،كنداين برقرار مي

عنه و نه مخبرشود و نه مخبر  كه هيچ حكمي بر او بار نمي،مبهم مطلق يعني عدم

هامي كه در اينجا منظور است كه آن ابهام تعلق به  اب،تواند قرار بگيردمي

 نه به ،گردد آن ماهيت برمي آن ابهام به خود نفس ذاتي،گيردهاي ذهنيه ميماهيت

 چون در وجود ذهني به همين امر و ماهيت مبهم يك تعين ،لحاظ وجود ذهني

 تشخصش هم به اين است كه وقتي از شما سوال ، تشخص داده شد،داده شد

گويند كه آقا راجع به اين مساله ند وقتي شما اين مطلب را تصور كرديد ميبكن

 فكر كردم و مساله به قضيهگويي بله آقا من ديشب راجع به اين  مي؟فكر كردي

،من راجع به اين قضيه ديشب فكر كردمگوييد  اين كه الان شما مي،اينجا رسيد

 امروز ، يعني نكرده بودمگوييد ديشب فكر كردم يعني پريشب فكرهمين كه مي

 همين محدوديتي كه در اينجا هست حكايت از يك وجود ،فكر نكرده بودم

دهيد و آوريد و به او ترتيب اثر مي لذا شما او را در ذهنتان مي،كندخاص مي

.كنيد از افكار قبلي استفاده مي،نسبت به افكار بعدي

و آن مساله را تا  وقتي كه شما بخواهيد راجع به يك مساله فكر كنيد 

، از همان كنيد براي تفكر مجدد دوباره از اول مساله شروع نمي،نصفه بياوريد

گرديد از برنميوباره  د، و به نتيجه رسيدنكنيد به تفكر مي به بعد شروع نصفة

را بدست بياوريد وقتي دو ساعت به مرتبة كثير د خلقت يخواهوقتي كه مي،اول
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فرض بكنيد تا فصل ششم و ،كنيدجال را بررسي ميكنيد و كتب رمطالعه مي

 فردا كه ،آوريددر ميكنيد وبريد و از اوراق و اينها استفاده ميهفتم جلو مي

كنيد كه فلاني  دوباره اين اوراق را از اول شروع نمي،خواهيد بخوانيدميدوباره 

پسر آقا سيد محمد  آقا سيد محمد حسين هم محمد حسين است وسيدپسر آقا

،برگرديمبه عقب  خلاصه  ودوباره از اول شروع كنيدصادق است و همينطور 

كنيد گيري مي استفاده كرديد از اين فرصت نتيجهكه تا حالا از آناين فرصتي را 

.دهيدو بعد به ساير مساله ادامه مي

كند پيدا ميتشخص ذهني يك  اين وجود ، هر وجودي كه در ذهن بيايد

ماند و به همين جهت است كه  وجود ذهني باقي مياي خودش و در مرحلةبر

 همانطوري كه فعل ،گذاردلات ما تمام اينها اثر مياند كه تفكرات ما و تخيفرموده

 زيرا فعل ،گذارد و حتي اثر او از اثر فعل خارجي بيشتر استخارجي اثر مي

،ياست و در باب تجرّ شخص مكلف ي معلول تفكر و معلول رأي و ارادةخارج

از نظر عقوبت و اينها ي و اينها موجب گناه نيست يعني گويند تجرّاينكه مي

 هم كدورت و ظلمتترتب  نه اينكه موجب ،موجب ترتب حكم ظاهر نيست

.نيست

كرده به قتل  اقدام  واقعاً،به قصد قتل يك فرد اقدام كردهاگر شخصي واقعاً

 صبح كه ،كشدزند و او را مييند و فرض كنيد چاقو را به او ميبو بعد او را مي

بيند گوسفندي بوده و او در حال نماز است و اين شود ميبلند مياز خواب 

كند صبح معلوم زند فرار مي اين چاقو را ميه،گوسفند بيچاره خوابيده بود

نفس  حكم قتل  اين واقعاً، فرستاده استخروفي است كه او را به آن ديارشود مي

نظر قانوني اين را ، گرچه از نقطة كند نفس محترمه بر او صدق مي،مؤمن محترم

 ولي قتل نفس محترمه كه آيه شريفه دارد،گيرند و به دادگاه و محكمه ببرندنمي
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، از نياورداز اين موقعيت دركند و تا توبه نكند و خود را اين شخص صدق مي

 اگر يك ،كند اين جهت قتل نفس با او خواهد بود فرق نمينظر نفسي دائماًنقطة 

 يك نفس محترمي را از بين ، در تاريكي از بين ببرد،شخصي را در يك بياباني

گيرد و در طور تا آخر عمر گريبان او را ميببرد و كسي هم اطلاع پيدا نكند چ

،بينددر ضمير او خود را ظالم و خود را عاصم نسبت به اين عمل ميوجدان و

معلوم بشود حيواني را از بعد اگر شخصي يك همچنين كاري را انجام بدهد و 

همين حالت نفساني تصور كرده او هست، بين برده يا تصور بشود كه حجري را 

بگويد  فردا و پس فردا  اين نيست كه خوشحال بشود بعداً،هد بودبر او خوا

زديم الان دولت ما را گرفته بود و ما را زندان خوب شد ما اين را نزديم اگر مي

 اين خوشحالي كه دارد كه خوب شد ما ،كرده بود و بعد هم ما را اعدام كرده بود

.مساله را از او بكندرفع اين  اين خوشحالي اينطور نيست كه ،اين را نزديم

الله كه ما اين را زديم كسي ماند كه خب الحمداين خوشحالي مثل اين مي

همانطوري كه امام ،اين را نديد كه بتواند بر عليه ما در محكمه شكايت كند

ات را  خدا توبهفرمايند كه اگر توبه بكني واقعاًالسلام به يزيد ميسجاد عليه

 آن ظلمت قتل ،شود به اينكه توبه بكندفرمايند كي موفق ميلكن ميبخشد ومي

 اين ظلمت هميشه با اين نفس خبيث يزيد ،اهللالسلام و اولاد رسولامام عليه

 عين همين مطلب و عين همين ،خواهد بود و هيچ وقت از او جدا نخواهد شد

اشد و منتهي صدد يك همچنين عملي بوده ب درقضيه براي كسي است كه واقعاً

شانس يا موقعيت يك همچنين - كه غلط است -خب انجام نشده يا توفيق

»5« سوره مائده 32قسمتي از آيه _1
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جهت اينكه آن  چرا؟ به ،نظر ندارد اين تفاوتي از اين نقطه،مطلبي را پيدا نكرده

 نفسي انجام د همه كار را همان وجو قوي است كه اصلاًايهوجود نفسي به انداز

ي است و وجود ظلي و تبعي اثري  وجود ظلي و تبع،دهد و وجود خارجيمي

 لذا اگر آن وجود ، همان وجود نفسي استندارد و فقط صرف يك ظهور و بروزِ

 فردي كه خواب ،ثر نيسترجي در اينجا موجب ترتب انفسي نباشد آن وجود خا

ليوان آب را بريزد يا بشكند است در حال نوم اگر دستش را حركت بدهد و بزند 

خون ، بلند شود فرض كنيد بزند توي كله يا داماغ يكي يا،خب كاريش ندارند

بيفتد بعد فردا بگويند چكار كردي؟ بگويد من كه چيزي نفهميدم بابا لگد انداخته 

، در اين صورت چيزي  چيزي يادم نيستناالله م، وتوي دماغمان ببين بستيم

. نه مردم،نه دادگاه كاريش دارد، نه محكمه كاريش داردنيست،

ي كه بروز و ظهورش ت است و آدم خواب را در حال بودهگويند خوابمي

 اين هم با همان زور ،زندكند همان مشت و لگدي كه يك آدم بيدار ميفرق نمي

گيرند دهانش را خرد كرده ولي آنجا ميبرداشته كوبيده توي كله بيچاره و دك و

،دهند مينبات هم به اوو آبويند برو شيريني گكنند ولي اينجا ميقصاص ميو

 در حالي كه فعل ،!بارك االله دستت درد نكند زدي بيچاره را درب و داغون كردي

و تبعي نيست لذا ارزشي ظلي دو يكي است آن فعل خارجي فعلي خارجي هر

آن فعل خارجي موجب ترتب فعل خارجي فعل ظلي و تبعي است لذا اين ،ندارد

 از همان وجود اصلي كه وجود ؟شود ناشي مي اثرش از كجا،اثر خواهد بود

شود ديگر در اينجا انسان  از آنجا اين آثار همه بار مي است،ذهني و وجود نفسي

نسبت به اين مسائل و مطالبي كه  قضايا چيست و چه خبر است و كهبايد بداند

 تا اينكه بسياري از آن موارد و مسائلي كه ،هست دقت و نظرش را بايد دقيق كند

اش را بداند و شود اين علت و ريشهمترتب ميبر افعال ما و بر اشخاص و اينها 



6369مجلس/ اسفار

متوجه باشد كه خلاصه چه آثار خوب و چه آثار زشت و ناپسند بر آن وجود 

،از آنها دور نگه داردبايد اصلي مترتب مي شود و انسان خودش را 

ارجية و بينه في ه فرق ما بين الجنس في المركبات الخو مما يجب أن يعلم أنَّ

،و بين جنس در بساطجنس در مركبات خارجيه فرق بين ؛ الخارجيةالبسائط

فإن الجنس في المركبات الخارجية يمكن أن اينجا بايستي اين مساله روشن بشود

اين حكم را كه خصوصيت در عرض گفتيم كه عرض وجودش يجرد عن جنسيته 

فإن  گفتيم ولي ظاهراً،راموش كردمفهمان اصل وجود جنس است اين را من 

جنس در مركبات الجنس في المركبات الخارجية يمكن أن يجرد عن جنسيته 

 مثل فرس با جنس در بسائط مثل ، مثل انسان، مثل شجر،خارجيه مثل حجر

مبصرات و مذوقات و كند مثل الوان و  مثل كيفيات با اينها تفاوت مي،كميات

 در وجود خارجيتوانيمخارجيه را ما به تنهايي مي جنس در مركبات ،امثال ذلك

ولات ديگر كه بسائط است اين مسأله  در اين مق، در انواعفرض كنيم ولكن

شود و تجريد ميآن جنسيت از اويمكن أن يجرد عن جنسيته،شودشود پيدا نمي

يك نوع حقيقي  حقيقياًيؤخذ بحيث يصير نوعاًو آيد ميبه صورت نوع ملموس در

 اينطور نيست كه يك فصلي لا بفصل من الفصولشود ولي اين نوع حقيقي مي

 چون اگر بخواهد ، اضافه شده و آن را تبديل به اين نوع كردهآمدهاز فصول 

 كه فصل در اينجا خودش ،شودشود باز اين اشكال در آنجا پيدا مياضافه فصل 

ه مقوم اوست  بلك،محقق جنس شده است در حالتي كه فصل محقق جنس نيست

خود نفس طبيعت اين جنس در اينجا قابليت براي نوعيت را پيدا بل بنفس طبيعته

و ذلك دهد آيد به او شكل مي يك فصل ديگري كه بصورت ماده است مي،كرده

م ليست باعتبار أنه مجرد جوهر متكماين جنسيت جسم -مثلا–لأن جنسية الجسم 
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اين بخاطر اينكه يك -و الفرسية و غير ذلكالإنسانية ك-ء آخرغير داخل فيه شي

 نيست فرسيةء ديگري داخل است مثل انسانيت و جوهر متكممي كه در او شي

زيرا به اين إذ هو بهذا المعني متفق الحقيقة في الأجساميعني اين جنسيت جسم 

مي كه داراي كم و اينها هست و در او شيء ديگر متكممعنا كه جوهر مجرد 

غير متفق الحقيقت است در اجسام اين ين قابليت دارد براي اينكه داخل نيست ا

 به شيئي ،اين اختلاف در شيء كه در او داخل بشود ندارديء داخلمختلف بشي

اين مساله وجود  اجسام ةكه در او داخل است اين يك معنايي است كه در هم

اضراباين ليس بل ، استكند به اعتبار امور بلكه اين اختلافي كه پيدا مي،دارد

 به همين امور اموربل باين بل تكون دو خط بعد آمده بالا، آيد در اينجا نمي

.گردد ميمختلف بر

به از خارج  كه بلكه اين اختلافي كه در جسم هست بواسطة اموري است

و هو بهذا المعني لا يصدق علي الإنسان و الفرس و غيرهما من شود او اضافه مي

معنا كه چيزي در او و اين جسم به اين ء آخرمركبة منه و من شيالنظائر لأنها 

اي باشد كه اين معنا نسبت به همه صدق كند اين داخل نباشد و يك معناي سعه

 اين ماده است يا آن ، بگوييم هذا ماده،كندبر انسان و فرس و اينها صدق نمي

 كنيد مجرد نيستند اينها فرض اينها را بگوييم اينها ماده هستند و،ماده است

انيم ماده است ولي دگوييم مي مي، ماده استگويند؟ ميگوييم اين زيد چيستمي

،ه مادهنَّ ولي بالاخره صدق بر زيد بعنوان أ انسانيت استاي كه در آنماده

همين عين  اين  استجزئي كه جزئي خارجيشود جنس صادق بشود بر يك نمي

 اين مگوييميماده ما  اين جسمي كه الان او به عنوان حمل تساوي است بلكه

بخاطر اين است كه خود او الان در اينجا قابليت نوعيت پيدا كرده است و قابليت 
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نَّها لأ قابليت انسان بودن را بواسطه اين بدست آورده است ،ماده بودن را در اينجا

،استاز آن جسم و از شيء ديگرماده مركب زيرا اين  منه و من شيء آخر مركبة

نهالجنسية الجسم ليس باعتبار أگردد بالا برميبه اين بلاين بل تكون مادة لها 

 بعد هست اين به آن بر بل انما يكون،به اين جهت است جنسيت جسم هبلك

بلكه ماده براي اين اشياء است از اين نظائر و فرس بل تكون مادة لهانمي گردد، 

در واقع پس جسم خودش در اينجا  الواقعفيكون الجسم نوعا محصلا في،و اينها

لأن حقيقته قد تمت و تحصلت ،يك نوع محصل است و احتياج به چيز ديگر ندارد

و إلا لما حقيقتش به حسب واقع تمام است و ابهام در او نيست بحسب الواقع

اگر خود جسم در أمكن أن ينتقل الجسم من الجمادية إلي الحيوانية و النباتية

توانست از ماديت  ديگر نمي،جسميت خودش تام نبود و احتياج به فصل داشت

كند از  خودش را عوض مي،اينكه الان خودش،برگرددبه نباتيت و به شيء ديگر 

رود معلوم است در وجود خودش قوام دارد و اين يك مرتبه به مرتبه ديگر مي

 زيرا اگر قوام خودش را از آن ،رده استقوام خودش را از صورت در اينجا نياو

اش اين است كه آن صورت باعث خود محقق خود جنسيت صورت بياورد لازمه

،جسمبلكه جنسيت بل إنما يكون جنساًجنس بشود كه آن وقت خلاف الفرع 

 بمعناي اين است كه اين  بمعنا انه جوهرجنساًاين جنسيتش بخاطر اين است كه 

اين معناي بلا شرط أن لا يكون غير هذااست  و عمق جوهر است وداراي طول

كه اين بلاشرطيت باعث اين تحقق معناي جنسيت و  هست ت در آنبلاشرطي

وقتي كه ما جنس را به اين معنا هكذا  و إذا أخذ .أو يكون،شمول شده است

كه داراي طول و عرض و عمق است و بدون اينكه اين بگيريم كه جوهري است 

 يا بدون اينكه مشروط به اينكه در انسان باشد يا در حجر باشد ،در فرس باشد
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فكونه ذا حس أو اش به همه انواع از حقايق را در بر بگيرد بشرطيبلكه معناي لا

لا يلزم أن يكون  داراي حس و تغذي و اينها در بيايد اينكه حالا بصورتتغذ 

لاحقا ،ملحق بشوده جسم اينها ب،آيد كه خارج از جسم باشدلازم نمي عنهخارجا

ي و غيرهما من الحقائق المختلفة الجسمانية و اس و المتغذّ إذ يصدق علي الحس،به

اينها از حقايق انسانيه غير ي و  متغذّواس سزيرا بر ح،أنها جوهر ذو أقطار ثلاثة

 مختلف است  اين حقايقجسمانيه كه جسمو جماديه از مختلفه الو حيوانيه 

 و عمقطول و عرضثة  ثلاأقطار اينها جوهرند و داراي كند كهصدق مي

اگرچه بر اينها .و إن لم يصدق عليها أنها جوهر ذو أقطار ثلاثة فقطباشند مي

طار ثلاثه هستند يعني جوهري هستند كه فقط داراي اقكند كه اينها صدق نمي

نيم بگوييم تواما نمي معناي لابشرط است ولكن ، اين معنا، فقط بودناقطار ثلاثة

 زيرا اقطار ثلاثه را با امور ديگر ضميمه دارند ،اينها فقط داراي اقطار ثلاثه هستند

 صلابت هم در حجر ، هست آنها حساسيت هم در، هستدر اينهاي هم تغذّ

 آمده ، اين اشيائي كه از خارج آمده اضافه شده، هستءت در ما، نعومهست

ه همان صورت واقعي و نوعي خودش  آن را ب،همان جسم را كه همان ماده است

شود پس وقتي كه اينها در گفته مي در عين حال به آنها هم جسم ،درآورده است

گوييم  هستند با اينكه تغذي دارد در عين حال باز جسم يعني وقتي كه ما ميآنها

 كه حالا حمل ،اين جسم داراي صلابت است  او را ما از جسميت خارج نكرديم

ي است گوييم اين جسم داراي تغذّم اشكال پيدا بشود يا وقتي ميكنيبر حجر مي

گوييم اين جسم او را از جسميت خارج نكرديم كه حمل بر حيوان كنيم يا مي

 ما آن را از جسميت خارج نكرديم كه ،داراي اراده و تحرك و حساس است

 در اينها ين اقطار ثلاثه بودن اينها همبتوانيم او را حمل بر انسان بكنيم در ع
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ما جسم را بگوييم يك شود ولي اگر نه  هست حمل ميهست و چون در آنها

 آن وقت در اين صورت ،جوهري است كه فقط و فقط داراي اقطار ثلاثه است

توانيم حمل بر انسان بكنيم نه چون انسان اضافه دارد وقتي كه اضافه دارد شما مي

توانيد حمل ضافه دارد شما نميچيزي را كه بدون اضافه است بر آن چيزي كه ا

ائط خارجيه مثل الوان بكنيد اين مربوط به جنس در مركبات خارجيه و اما در بس

توانيم براي اين بسائط ديگر ما نمي لها ذاتفلا يمكن أن يقرريت و در لون

.خارجيه ما يك ذاتي را در نظر بگيريم

باشد ديگر بدون  مگر اينكه آن ذات همراه با فصل إلا أن ينوع بالفصول

 كه ما يك لوني داشته باشيم بعد آن وقت آن لون در خارج ،فصل نمي شود

ايش بشود اين برعارض خودش في حد نفسه قوام دارد آن وقت بياضيت بياييد 

 مثل ، در خارج است آن بياضيت هم بايد همراهش باشدشود اگر لونديگر نمي

ه صورت هم ندارد و آن نيست كه جسم در خارج هست و هيچ نيازي بجسم 

بسيطشود ولي لون اينطور نيستش عارض ميايآيد يكي يكي برصورت مي

تواند ما براي آنها جنس و فصل بگيريم يعني در واقع  بسيط كه ديگر نمي،است

دش وجود خارجي داشته جنسيت خودش در واقع يك عرض است نه اينكه خو

يك  غير اللونية يحصل منهما البياضء آخرو لا يوجد في الخارج لونية و شيباشد 

لونيت داشته باشيم يك غيرلونيت داشته باشيم از تركيب اين دو بياضيت پيدا 

جسميت داريم و صورت ديگري غير از كما يوجد في الخارج جسيمةبشود 

و ما نقل عنهم أن  منهما يكون الانسان حاصلاًل هردو داريم كه از حاصجسميت 

هم جعلهما واحد، دوجنس و فصل بنحو اطلاق هرالجنس و الفصل مطلقا

 خود جعل جسم همان جعل الجسم بعينه جعل الحيوانو جعلشان واحد است 
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 اگر لوكان صحيحاگويند جعل حيوان است كه معناي لابشرطي است ايشان مي

كه ماده در اينجا حيوان نيست  به اين بر مي گردد لوكان صحيحاصحيح باشد 

 ماده در اينجا جسم است نه اينكه شما بخواهيد اگر ،يگر استحيوان يك امر د

شود ميحيوان گويند لابشرط فرض كنيد اسمش ماده را همينطور كه مردم مي

 اصلا ماده و ،گذاريم نهميماده و جسم ماده را بشرط شيء فرض كنيد اسمش را 

 جسميت  نه به،گردد حيوان به طبيعت آن نوع برمي،جسم دو مقوله جدا هستند

،استاز حيوان و ناطق گوييم انسان مركب گردد يعني ما كه ميآن نوع برمي

 حيوان و ناطق ،استاز جسميت و صورت منظور ما اين نيست كه انسان مركب 

 آن ،صورت يك مطلب ديگر است جسميت كه ماده باشد و،يك مطلب است

نفسياطقيتش  است هم ننفسي است ناطقيت هم يك امر نفسيحيوانيت يك امر 

نفسي  جنس براي آن امر  نفسي الا اينكه آن امر، استنفسياست هم ناطقيتش 

، شمول دارد به نسبت به آن فصلي كه فصلشنفسياست آن امر ناطقيت ديگر 

فصل نوع است لذا همين مساله جسم يك مطلب ديگر است شما چرا آن را 

 جسميت هم ،ستبراي خودش يك جنس اگويد مصداق اين است حيوانيت مي

براي خودش جنس است ارتباطي به همديگر ندارند اگر اين صحيح باشد كه 

يكون المراد منه، كه اشكالش بخاطر اين استباشدصحيح اگر گويند ايشان مي

اين جنس أنَّ الجنس باعتبار جنسيته و إبهامهمراد از اين مطلب اين است كه 

ليس جعله  كه معناي لابشرطي داردابهامش معناي لابشرطي دارد و چيزيبخاطر 

 دوتا نيست زيرا يكي از دو فصول جعلش با جعل .غير جعل احد من الفصول

جعل هميشه به هر چه تعلق بگيرد او گيرد وقت به امر مبهم تعلق نميجعل هيچ

 معنا ندارد كه در اينجا جعل ،دهدكند و قوام ميكند و معين ميرا مشخص مي



63615مجلس/ اسفار

اين معنا ندارد ولكن وجود امر مبهم را در خارج محقق كند تعلق بگيرد و يك 

،امر مبهم تعلق بگيرد و او را در ذهن بوجود بياوردجعل تواند به ذهني ما مي

و أما باعتبار شارع در خارج است افاضة ولي صحبت در اينجا جعل به معناي 

فوجوده  من حيث هي خودش به تنهايي،طبيعت خود جنساما به اعتبار طبيعته 

. وجودش با وجود فصل ديگر در اين صورت متفاوت استغير وجود الفصل

شود به امر كه در تعلق جعل آن جعل نمي معناي تعلق جعل است ،آن معنا

 لذا شما طبيعت جنس را در ،مبهم باشد ولي خود اين طبيعت جنس وجودش

ر ذهن  طبيعت فصل را د،ي كه فصلي هم نداردتدهيد در حالذهن وجود مي

 بگيريد ندارد شما الان ناطقيت را در نظرهم دهيد درحالي كه جنس وجود مي

بياوريد در ذهنتان ،، حيوانيت را شما در نظر بگيريدآمدحيوانيت در ذهنتان 

توانيد به انواع ديگر حمل  اگر همراه با ناطقيت باشد نمي،ستناطقيت نيهمراه با 

.كنيد

ان منظور اينها اين است كه در تعلق جعل  فقط هم،پس بنابراين اين معنا

 اگر جاعل ، فصل به حيوان تعلق بگيرد بدون ملاحظةامكان ندارد جعل جاعل

 آن افاده ، باري تعالي استةخواهد حيواني را در خارج بوجود بياورد كه افادمي

 اين حيوان كه ما در خارج در ضمن ،كندهمراه با اين حيوان فصلش هم فرق مي

 يا در ضمن انسان بوجود ،آورد يا در ضمن حمار بوجود مي،آوردود ميبقر بوج

معنا باشد اين نهيچكدام از اينها كه آورد حيوانيتي را در خارج بوجود بياورد مي

 چون جعل هميشه موجب تشخص است و ،جعل تعلق بگيردندارد كه به او 

.شخصيت با ابهام منافات دارد 

بسيط هستند؟يعني الان جعلها جعل :تلميذ

 فصل وجنس با هم به يك جعل در اينجا تعلق           بسيطيعني در جعل    : استاد
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گرفته است مگر جعل مركب كه جعل عوارض باشد يعني جعـل موضـوع باشـد                

شود جعل مركب  بعد جعلي بر او عارض بشود ميئاًابتد

در ذهن هم به همين صورت است؟:تلميذ

.تدر ذهن هم به همين صورت اسبله : استاد

 يـك   مـاده  چون بهرحـال هيولاي اوليه ابهامش فقط در ذهن است؟ :تلميذ

داردخلقت و جعلي

 باشد يعني آن به اصطلاح امر مادي كه خود     بعنوان هيولا آن ماده كه    :استاد

اين به جسميت جسم همان است يعني جسميت جـسم بـه همـان مـاده بـودنش            

توانيم اينطور تشريح كنيم وقتي كه شما يـك         است كه آن روز مثال زدم كه ما مي        

،كنيد آن احـساس مـاده اسـت       گيريد آن احساس ثقلي كه مي      مي شيئي را دستتان  

 بعـد  ،شودميماده رفت آن پايين گذاريد وقتي ترازو   شما مثلا چيزي در ترازو مي     

بينيد در اين ترازو نخـود و لوبيـا و پنيـر اسـت و     كنيد مي حالا چشمتان را باز مي    

 اگر به نخود بودن     ،داردتر ترازو اين به نخود بودن كاري ن        اين رفتن پايين   ،هرچي

 درست شد اين فقط بـه       ،برودپايين  گذاريد نبايد   كاري دارد پس پنير را وقتي مي      

ماده و جسميت كار دارد ايـن جـسميتي كـه الان آثـارش را مـا داريـم ملمـوس                     

جـسميت فـي حـد نفـسه قـوام دارد و همـين              خـود   شود  بينيم اين معلوم مي   مي

، لوبيـا اسـت    ،نخوديت اسـت   آن    صورت ، خب صورتش  ،جسميت صورت دارد  

خواهـد باشـد آن صـورتي كـه دارد آن صـورت باعـث                هرچي مـي   ،گردو است 

آورده نه اينكه به او جـسميت        جسميت را به صورت خودش در      ،جسميت نشده 

 اين جسميت خودش في حد نفسه اين خودش يك امري است كه آن امـر         ،بدهد

 بخواهيم برگرديم يك هيولاي      قوام خودش است بله قبل از اين قضيه ما         ،قوامش

مبهمه داريم كه آن هيولاي مبهمه كه بعنوان ماده المواد است آن ماده المواد بودن               
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نظـر  ، مبهمه است نه از نقطـة        نظر ترتب نوع  امر مبهمي است كه از نقطة       آن يك   

 اسـم آن  ؟نظر ترتب نوع كه بالاخره ما چـي اسـمش را بگـذاريم       تحصل از نقطة    

 بالاخره كه آن چيزهايي كـه       ؟ كه ماده المواد  است ما چي بگذاريم        هيولاي مبهمه 

درست كردند و گفتند مواد اوليه و جدولي درست كردند و جدول منـدليف ايـن             

 اصـلي بـراي تركيـب انـواع         عناصري كه بعنـوان مـادة     چيزها در اينجا هست آن      

 كـه    اين عناصري  ، و كلسيم و اين چيزها     م فسفر و گوگرد و سدي     ،خارجي هست 

 اين عناصر خودش داراي نـوع اسـت شـما خـود فـسفر را هـم                  ،هست در اينجا  

بينيـد دسـت   بينيد كه فسفر است كلسيم است آن هـست خودتـان داريـد مـي              مي

اش اي كه باز از اين مساله يك قضيه و مسالهدررويم كنيد ميزنيد احساس مي  مي

بكنيد گرچـه بـسيط     كنيم فرض   لمس مي يك شيئي را     باز ما    ،تر است غيرملموس

 اينها به   آن چيزي را كه غيرملموس است و همة       توانيم لمسش بكنيم    هم باشد مي  

، فسفر داراي شكل اسـت     ،گردد اينها خوب خودشان داراي شكل هستند      او برمي 

كه در  شكل است اينها همه شكل دارند آن منيزيم داراي،گوگرد داراي شكل است

 آن ،گذاريمميهيولاي مبهمه  اول اسم او را ولِاينها به اين شكل درآمده آن ا      همة

گذاريم در وجود خودش قوام دارد چون اگر قوام         ميهيولاي مبهمه   كه اسمش را    

 خارجي بدهد چون صـورت فقـط او را   توانست صورت به او وجود   نداشت نمي 

كند ايـن اسـت     كند كاري به نوع ديگر ندارد كاري كه نقاش مي         به نوع تبديل مي   

تواند ماده را خلق كنـد خلـق مـاده بـه دسـت            نمي ،را بر تابلو نقش كند    كه نقش   

كنـد  زنـد و رنـگ مـي      دارد مي مو را برمي  دهد قلم خداست آني را كه او انجام مي      

آيد و شكل او را به نـوع         صورت فقط كارش اين است مي      ،فقط كار او اين است    

 آن  ،و في حـد وجـوده     كند نه اينكه به خود او قوام بدهد في حد نفسه            تبديل مي 

 آن جسم مطلـق     ،گذاريمميجسم مطلق    اسم او را     ؟اولي اولي آن اسمش چيست    
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لان ما در اينجـا داريـم        آن جسم مقيد اين هماني است كه ا        مي شود هيولاي اوليه   

بينيم اين جسم الان جسم مقيد است كه اين جسم مقيد كه جـسم ايـن                اين را مي  

 را نداشته باشد خيلي از مـواد را نداشـته           كتاب است ممكن است خيلي از چيزها      

اين فقط يك مقداري    ،خانه بود رواة مواد را داشت كه خودش يك د       باشد اگر هم  

از مواد جمع شده و اين كتاب را بوجود آورده يك مقداري از مـواد جمـع شـده                   

 يك مقداري از مواد جمع شده پلاستيك به وجود آورده همه        ه،فصل بوجود آورد  

 را كيف شما بجاي غذاي ظهرتان شروع كنيد ،كه تمامجمع نشدندن در هميمواد 

در اقسام موادش جمع است بگوييد آقا اين در اين مواد اوليه و همةخوردن خب 

 با اينكه شما كه ، كه خوردني نيستخورد، هر چيزيشود اينجا جمع است و نمي

 هرچـه   ، نيـست   خب همه مـواد كـه خـوردني        ،آنها موادند مي بينيد   كنيد  نگاه مي 

بخواهيد بخوريد سنگ را شما ببينيد منظور سنگ و آجر و سقف است تخـت را                

، تا  كنيدداريد بلع مي  كه شما برمي  ، آن چيزي  شكندشود گاز زد دندانتان مي    كه نمي 

ش كـه  ا اوليـه ، آن مـادة كنيد احساس ميآنراتيزنيد سف سنگي را كه دست مي     آن

 هذا ، هذا جسم،گوييد جسمنظر مينها از اين نقطة     همه اينها را دارد كه به همة اي       

جسم   و هذا ماد    و هذا جسم هذا ماد  ،ى بـه اقطـار   شـود  مي آن معنا كه از او تعبير  ى

 گرچـه آن    شود،مي اوليه طول و عرض و عمق آن  اسمش هيولاي        شود،  ميثلاثه  

 ابهـام از    كه چيـست؟   است   هيولاي اوليه وجود خارجي دارد ولي وجودش مبهم       

ست اين نظر ا

 جعل به آن تعلق گرفته يا نه؟:تلميذ

بله: استاد

!گيرد جعل تعلق نمي ابهاماتدرفرموديد كه :تلميذ

 تعلـق   جعل بـه آن   آن هيولا براي ما مبهم است ولي براي جاعل كه           : استاد
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بحث ما بحث جسم خارجي اسـت نـه جـنس بـه     ،مبهم باشد شود   نمي هكگرفته  

در جنس خارجي داريم كنيم  در او صحبت نمي    ،معناي جنس حيوانيت و ناطقيت    

 جنس خارجي مركبات در جنس خارجي مركبات شما بحـث را   ،كنيمصحبت مي 

 بحث وجود خارجي اجناس است نه وجـود         ،برديد روي هيولاي اوليه اين بحث     

 در وجود خارجي اجناس كه مرحوم آخوند هم در اينجا فرمودند و فرقش              ،ذهني

تـا آن جـنس     در اجناس خـارجي      فرقش اين بود كه      ، آوردند بسائطرا با اجناس    

تواند جسم براي صور قرار بگيـرد و بـراي     خودش وجود نوعي نداشته باشد نمي     

. تواند قرار بگيردساير موضوع نمي

ب الـصلاَةَ  نِّي إ«:  زده شده كه حضرت فرمودند     فيضيه يك تابلويي در   ١»أحُـ

فرمايند من نمـاز را     طور بود امام حسين مي     ترجمه اين  ،اي كه شده بود   بعد ترجمه 

، ترجمـه   گفـتم ايـن ترجمـه      يم بـود  رفقـايي كـه   براي رضاي خدا دوسـت دارم       

. يا نه ؟ ولي جواب ما را ندادنداستصحيحي 

 غير از اين باز يك اشتباه ديگري هم دارد نماز اول وقت هم اضـافه           :تلميذ

.كرده بودند

 نمـاز   مربوط بـه  در حالي كه اين  ارم،را دوست د  من نماز اول وقت     : استاد

 شب عاشورا است كه حضرت فرمـوده مـن          ربوط به  اين قضيه م   ،اول وقت نبوده  

ما به رضا كار داريم كـه ايـن   ، كه غلط استنآ نه ،نماز بخوانمتا صبح امشب را  

 ايـن رضـا از كجـا    ، رضا كه من نماز را بـراي رضـاي خـدا دوسـت دارم       ترجمة

ب الـصلاَةَ  إنِّي «گرددبه خدا برمي  ضمير هو   گردد  مي به خدا بر   هدرآمده؟ ل  » اللهأحُـ
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آيـد   يعني چون خدا خوشش مـي      ،اما اينكه نماز را براي رضاي خدا دوست دارم        

،  ايـن ترجمـه    ،مـن تحـصيل كـنم     با خواندن نمـاز     دوست دارم يا رضاي خدا را       

بـل  «:فرماينـد  اين همان چيزي اسـت كـه حـضرت مـي         ، صحيحي نيست  ترجمة

 نه رضاي تو   ،خودت را اهل براي عبادت ديدم     من  ١»وجدتك اهلاً للعبادة فعبدتك   

 دوسـت دارد    ، راضي است  ي يك امر  خدا از ، رضاي تو يك مساله ديگر است      را،

 يـك وقتـي   ،دهدانسان براي رضاي خدا اين كار را انجام مي،اين امر انجام بشود  

خود ذات را انـسان عبـادت   ،گوييم رضا نيست بحث نفس خود ذات است    نه مي 

 كـاري نداشـته باشـد       خواهد خشنود بشود يا نشود يا اصـلاً       كند حالا خدا مي   مي

خواهند بگويند مـن خـود ذات پروردگـار را موجـب بـراي عبـادت                حضرت مي 

 ببيند من ايـستادم هـي       شودنه رضايتش را چون خوشحال مي     ،بينم خودش را  مي

اهـل   خود ذات پروردگـار را مـن         ،نهد  كنم از من خوشش بياي    ركوع و سجود مي   

مـا  هاي قرآن يك همچنـين اشـتباهاتي را   بينم در خيلي از ترجمه  براي عبادت مي  

يـك كلمـه    نظاير يك همچنين اشتباهاتي كه خود آن مترجم از خـودش    ،بينيممي

رساند و آيه بطور كلي معنـاي ديگـري را           را نمي   اين  آيه كهدر حالي اضافه كرده   

پـايين  شـود و    يلـي سـطحي مـي     آيد و خ  ميپايين   وقت معنا خيلي      آن ،رساندمي

 اين بزرگان راه را به      چقدر واقعاً -خواهد نماز بخواند    آدم فرض كنيد مي   ،آيدمي

گويد كه اگر خواهد نماز بخواند يك وقت مي يك وقت انسان مي    -ما نشان دادند  

 اينطـوري   مـولاً شود و كتك و فـلان و از ايـن حرفهاسـت و مع             نخوانيم قضا مي  

بلند شويم بخوانيم گاهي اوقات بـا خودمـان اينطـور           ،خوانيم خودمان هستيم  مي

 است نشـستيم بـه حـرف زدن و ايـن            كلاهمان پس معركه است   كنيم كه   فكر مي 
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 الان نماز مغرب ،شديازده بيني ساعت گذرد و يك دفعه مي    گذرد و مي  چيزها مي 

 كـه   ايـن ،شـود ز بخـوانيم دارد قـضا مـي   شود اي بابا بلند شو برويم نمـا      قضا مي 

شـد   يعنـي چـي؟ يعنـي اگـر قـضا نمـي             مـي دانيـد    شـود  قضا مي  گوييم دارد مي

اش اسـت يـا اگـر تـا صـبح طـول        تيايسرودرباين معناي خيلي بي   !خوانديمنمي

أَرحِناَ يا «:گويد يا بين آن كه مي ،! مهم نيست  ،!اي نيست  مساله  هم بكشد  ديكشمي

:گويـد آنـي كـه دارد مـي   ،شـود  منتظر است كه ببيند كي ظهر مـي        اشهمه١»بلِاَلُ

آن هـم پـدرش بـوده     كند   همين معناي امام حسين است فرق نمي       »أَرحِناَ يا بلِاَلُ  «

٢»بل وجدتك اهلاً للعبـادة فعبـدتك      « همين معناي    »أَرحِناَ يا بلِاَلُ  «،اين هم پسرش  

 ديگـر كثـرت مـرا    ، كـم آوردم ،ميعني الان وقتي است كه بايد خودم را متصل كن      

، ايـن رضـا چـه    را بيـرون وقتش است كه از كثرت بيـاورم خـودم  گرفته و ديگر  

 اگـر   ،مخوانا در اين وادي خدايا تو راضي هستي، من هم مي           رض  اصلاً ؟گويدمي

،خوانـدم ديدم طـوري نيـست نمـي       اگر مي  ي من هم نمي خواندم،    تو راضي نبود  

جالب است و من اين حالت را در حالات          بزرگان   توجه به حالات  خيلي براي ما    

شود در همان چيـز  ديدم كه قبل از نماز كه دارد مي مرحوم آقا و مرحوم حداد مي     

شـود ديگـر     تا مثلا دارد نزديـك نمـاز مـي         ،آقاي حداد نشسته بوديم پيش ايشان     

كردند يـك   به ساعت هم نگاه نميزنند اصلاًصحبت ايشان برگشت و حرف نمي    

مـساله  خواهنـد   نمي،خواهند صحبت كنند نمي ديگر معلوم بود كه   يگر اصلاً كم د 

 و لتبـد يك چنين  ده دقيقه قبلش در اين حدود    ،ادامه بدهند و يك چند دقيقه     را  

راحت ، ما انگار نه انگار،دشتغيير حالي پيدا مي
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موقع ظهر و عصر با مابقي مواقع چه فرقي مي كند؟:تلميذ

ظهـر    و ساير اوقات هـم بـوده       بيشتر ظهر است  نمي كند   هيچ فرقي   : استاد

كنـد  ظهورش بيشتر بـوده اسـت نمـاز ظهـر يـك خـصوصيتي دارد و فـرق مـي                   

و آثاري كه بـرايش هـست خيلـي آثـار     خصوصيت نماز ظهر خيلي عجيب است  

بيشتري دارد نسبت به نماز صبح و مغرب و عشاء لـذا بزرگـان نـسبت بـه همـه                    

و بـه    بيشتر از همه چيز داشتند كه در اول وقت باشـد             تحفظ داشتند ولي به ظهر    

.آيد در وقت نمـاز ظهـر اسـت     مي ي كه براي اولياء   يها جذبه ،خيلي از حالاتي كه   

،حقيقـت تكـاليف  ، اگر حقيقت نماز هم هست ما بايد از دهان اينها بـشنويم  جداً

يت بايد گويد قصد حكاآن آقا مي كيفيت ربطش    ،واقعيتشحقيقت احكام تكليفيه،  

.شودكرد والا اشكال پيدا مي


